
گــروه خبر: روز گذشــته ائمه جمعه در شــهرهای بســیاری به موضوع 
خشکســالی و خواندن نماز باران در خطبه‏های نمازجمعه اشاره کردند. 
شرایط خشکسالی ایران تا حدی بحرانی شده که برخی ائمه جمعه به این 
واقعیت رسیده‏اند که اکثر آنها منشأ بخش قابل‏توجهی از مشکلات کنونی 
را گناهانی از جمله گران‏فروشــی، احتکار و کم‏فروشی اعلام کرده‏اند. در 
همین هفته گذشته به‏ویژه روز گذشته اما مردم ایران که به نوعی از مدیریت 
ناامید شــده‏اند، نماز باران خواندند و خواســتار نزولات بودند؛ در شرایط 
بحران کم‏آبی کشور. بیرجند، خمینی‏شهر، اراک، تهران، گناوه، قزوین و... 

از جمله شهرهایی بودند که مردمانش نماز باران برگزار کردند.

نماز استسقاء طلب آب در چاه‏ها و منابع زمینی �
آیت‏الله عبدالله جوادی‏آملی، از مراجع تقلید قم 
نیز در جلسه هفتگی درس اخلاق در مسجد اعظم قم 
که با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد، با اشاره به 
رحمانیّت فراگیــر ذات اقدس الهی، گفت: »کارهای 
خداوند سراسر رحمت و برکت است و هیچ امری از او صادر نمی‏شود مگر 
آنکــه مایه‏ی رحمت و خیر باشــد، تأخیر در بارش بــاران نیز از جلوه‏های 
امتحان الهی و رحمت اســت. دســتور به برپایی نماز استسقاء نیز خود 
نشانه‏ی دیگری از رحمت خداوند است، زیرا نظام عالم بر مدار رحمت او 
می‏چرخد. آنچه در فرهنگ دینی آمده و مستحب است نماز استسقاء است 
نه استمطار! این نماز استسقاء یعنی طلب آب، تنها برای طلب باران نیست، 
بلکه برای فراوانی آب در چاه‏ها، چشمه‏ها و منابع زمین است؛ یعنی هدف، 
آب‏رســانی و زنده شــدن طبیعت به برکت دعا و بندگی اســت. این نماز 
مستحب مؤکد است و می‏توان آن را به صورت فرادی یا جماعت، همانند 
نمازهای عید قربان و عید فطر اقامه کرد.« او با اشــاره به آداب این عمل 
عبادی افزود: »شایسته است مؤمنان پیش از برپایی نماز استسقاء دو روز 
روزه بگیرند و در روز سوم که روز نماز است، در حال روزه این عبادت را انجام 
دهند. هرچند روزه گرفتن شرط صحت نیست، اما شرط کمال این عمل 
عبادی است. خدای سبحان بنده‏ی خاضع و مطیع را دوست دارد و عبادت 
از سر نیاز و بندگی، محبوب اوست. در روایتی از امام صادق )ع( آمده است 
که گسترش برخی گناهان همچون ظلم در دستگاه قضا و ستم در نظام 
اقتصادی و گرفتن زیرمیزی و رومیزی، سبب نزول بلا و بازداشتن رحمت 
الهی می‏شود. زمین و آسمان آگاهند و فردا در قیامت شهادت می‏دهند؛ 
زیرا عالم هستی نسبت به کردار انسان‏ها بی‏تفاوت نیست. راه اصلاح، توبه 
و بازگشــت به خداست، اما توبه در حق‏الناس تنها با استغفار زبانی کافی 

نیست، بلکه باید حق مردم ادا شود.«

بی‏توجهی مسئولان به بحران و فاجعه تبدیل شد �
با وجود آن‏که نتایج پایش‏ها، گزارش‏های علمی و پژوهش‏های متعدد، 
تصویری روشن و هشدارآمیز از آینده منابع آب ایران ارائه می‏کرد، متأسفانه 
این هشدارها آن‏چنان که باید، در سطح سیاست‏گذاری و مدیریت کلان 
مورد توجه قرار نگرفت. ایران کشوری است که بنا بر شاخص‏های اقلیمی، 
در کمربند خشــک و نیمه‏خشــک جهان قــرار دارد و از دیرباز با چالش 
کم‏آبی مواجه بوده اســت؛ اما طی چهار دهه گذشــته، مجموعه‏ای از 
تصمیم‏گیری‏های نادرست، توسعه‏های غیراصولی، برداشت‏های بی‏رویه 
از منابع زیرزمینی و نبود برنامه‏ریزی مبتنی بر واقعیت‏های اقلیمی، این 
چالش طبیعی را به مرز بحران و در برخی مناطق حتی به سطح فاجعه 
رســانده است. این روزها در بســیاری از استان‏های کشور، وضع منابع 
آب سطحی و زیرزمینی به حدی بحرانی شده که برخی کارشناسان آن 
را یکی از جدی‏ترین تهدیدهای امنیتی، اقتصادی و اجتماعی کشــور 
می‏دانند. خشک شدن تالاب‏ها، کاهش بی‏سابقه سطح سفره‏های آب 
زیرزمینی، فرونشست گسترده دشت‏ها، کاهش کیفیت آب آشامیدنی، 
از دست رفتن اراضی کشاورزی و مهاجرت‏های محیط‏زیستی از جمله 
نشانه‏هایی هستند که اهمیت و ابعاد این بحران را آشکار می‏سازند. بحران 
آب تنها یک مسئله فنی نیست؛ موضوعی است که می‏تواند ساختارهای 
جمعیتی، اقتصادی و حتی فرهنگی کشور را در میان‏مدت و بلندمدت 

تحت تأثیر قرار دهد.
اشــاره به این نکته ضروری اســت که بســیاری از کشــورهایی که در 
فرهنگ، ســاختار اجتماعی یا سبک زندگی مشــابهت چندانی با ایران 
ندارند و حتی برخی این کشــورها را بلادکفــر می‏نامند، نه‏تنها با چنین 
بحران کم‏آبی گسترده مواجه نیستند، بلکه توانسته‏اند از طریق مدیریت 
علمــی، فناوری‏های نوین و برنامه‏ریزی دقیق، منابــع محدود آب خود را 
کنترل و مدیریت کنند. بنابراین، مقایســه تجربه کشــورهایی که شرایط 
اقلیمی ســخت‏تری دارند اما توانســته‏اند با مدیریــت صحیح، وضعیت 
پایدارتری ایجاد کنند، نشان می‏دهد که ریشــه بحران موجود در ایران را 
باید در نظام حکمرانی آب و کیفیت تصمیم‏گیری‏ها جست‏وجو کرد، نه در 
مسائل فرهنگی یا اجتماعی. بحران آب در ایران محصول دهه‏ها اجرای 
سیاست‏هایی است که هم‏راستا با ظرفیت‏های طبیعی کشور نبوده است. 
از توســعه بی‏رویه کشــاورزی پرمصرف گرفته تا اجرای طرح‏های انتقال 
آب بــدون ارزیابی دقیق، از فقدان نظــام کارآمد قیمت‏گذاری و مدیریت 
مصرف تا ضعف نظارت بر برداشت منابع زیرزمینی، همگی در شکل‏گیری 
وضعیت موجود نقش داشته‏اند. افزون بر این، تغییرات اقلیمی جهانی نیز 
شرایط را سخت‏تر کرده، اما باید توجه داشت که این تغییرات تنها یک عامل 

تشدیدکننده بوده‏اند؛ نه علت اصلی.
واقعیت آن است که ایران برای خروج از این وضعیت نیازمند رویکردی 
جامع، علمی و فرابخشی اســت. مدیریت منابع آب باید از سطح شعار و 
اعلام هشدار فراتر رفته و به اقدامی عملی، نظام‏مند و مبتنی بر تخصص 

یـک تیـتر‌
HEADLINE ONE

2

در انتظار در انتظار بارانباران
تبدیل شــود. شــفافیت تصمیم‏گیری، اســتفاده از دانش روز، توجه به 
تجربه‏های موفق جهانی، بازنگری در سیاســت‏های کشــاورزی، کنترل 
توسعه صنعتی آب‏بر، بازسازی حکمرانی محیط‏زیست و مشارکت دادن 
مــردم در مدیریت مصرف، از جمله گام‏هایی اســت که می‏تواند مســیر 
حرکت کشــور را اصلاح کند. در مجموع می‏تــوان گفت که علت اصلی 
خشکسالی ایران ریشــه در سوءمدیریت، ناهماهنگی میان دستگاه‏ها و 

فقدان برنامه‏ریزی بلندمدت دارد.

با عشق و اخلاص در نماز باران شرکت کنید �
احمد خاتمی، امام جمعه تهران در خطبه‏ نمازجمعه 
روز گذشته پایتخت به موضوع خشکسالی و نباریدن 
نزولات مطرح کرده و گفت: »در این وضعیت گناه اثر 
دارد که نمونه آن کفران نعمت اســت. خداوند نعمت 
جمهوری اسلامی را داده و باید تشکر کرد. زور به مردم گفته نشده و حق 
مردم داده شــود و کم‏فروشی و گران‏فروشی و ترک امر به معروف و نهی از 
منکر صورت نگیــرد.« او در ادامه افــزود: »وقتی گروهی معصیت کنند 
خداوند بارانش را می‏گیــرد، پس گناه اثر دارد و باید رو به خدا بیاورید؛ به 
حمدالله نماز باران در کشــور خوانده می‏‏شــود لذا با اخلاص و عشق و با 
تضرع در آن شرکت کنید که انشاالله اثر می‏کند. کاهش باران در ایران در 
۵۸ ســال اخیر بی‏سابقه بوده است؛ نماز باران در کشور خوانده می‏‏شود 
پس با اخلاص و عشــق در آن شرکت کنید که انشاالله اثر می‏کند. اولین 
مسئله ما کاهش بارش باران و نزولات آسمانی است که این موضوع در ۵۸ 
سال اخیر در ایران بی‏سابقه بوده است. کاهش نزولات آسمانی فقط مربوط 
به ایران نیست و مربوط به کل جهان می‏شود. در کشورهای اسلامی نماز 
باران خوانده شــده و در گوشه و کنار کشور ما نیز خبرهایی از برپایی نماز 
باران می‏رسد. براین اساس کاهش نزولات آسمانی و باران مسئله جهانی 
است و سیاسی نیست؛ مسئله همگانی است و همه باید برای عبور از این 

مشکل دست به دست هم دهند.« 

خشکسالی فقط گریبانگیر جمهوری اسلامی نیست �
محمدتقی سبحانی‏نیا، امام جمعه موقت قزوین نیز 
روز گذشته در خطبه‏های نمازجمعه با بیان اینکه نزول 
باران رحمت، مشروط به مشارکت همگانی در استغفار 
و عبادت است، خطاب به منتقدان گفت: »کسانی که 
در نماز باران شرکت نمی‏کنند، نباید انتظار معجزه داشته باشند. ما امروز با 
پدیده بزرگ خشکسالی مواجهیم که طبق آمار در 50 سال گذشته سابقه 
نداشته است. این خشکسالی اختصاص به ایران ندارد. متأسفانه در فضای 
مجازی و حقیقی برخی به غلط ادعا می‏کنند که این پدیده فقط گریبانگیر 
جمهوری اســامی است، درحالی‌که خشکســالی تقریباً در تمام دنیا از 
جمله اروپا و کشورهای عربی وجود دارد و اخیراً شاهد برگزاری نماز باران در 
برخی کشورهای عربی بوده‏ایم.« او با تأکید بر لزوم تداوم دعا و عبادت برای 
رفع خشکسالی، تاکید کرد: »نماز باران یک دعا و عبادت اجتماعی است و 
اینگونه نیســت که با یک بار خواندن، حتماً باران ببارد. همانطور که برای 
سایر حاجاتمان مکرر از خداوند درخواست می‏کنیم، برای طلب باران نیز 
باید استغاثه و نماز باران را تکرار کنیم.« سبحانی‏نیا با اشاره به برگزاری نماز 
باران در هفته گذشــته در قزویــن، از عموم مردم خواســت: »در صورت 
برنامه‏ریــزی برای نماز باران، با حضور حداکثــری در این عبادت جمعی 
شــرکت کنند و فراموش نکنند که نزول رحمت الهی منوط به مشــارکت 
همگانی و بازگشــت همگان به سوی پروردگار است. باید توجه داشت که 
حبس باران الهی تنها یک علت ندارد؛ اگرچه گناهان مردم به‌ویژه گناهان 
اجتماعی یکی از عوامل مهم است، اما مسائلی مانند آلودگی‏های صنعتی، 
گازهــای گلخانه‏ای، جنگ‏ها و تغییرات اقلیمی نیــز در این پدیده نقش 
دارند.« امام جمعه موقت قزوین گرانفروشــی، کم‏فروشــی، ربا، رشــوه و 
بی‏حجابی را از مصادیق گناهان اجتماعی برشــمرد و از مردم خواست: 
»هرکس در حد توان و در چارچوب شــرع و عرف، نسبت به نهی از منکر 

اقدام کند، البته به گونه‏ای که وحدت جامعه حفظ شود.«

بن‌بستی برای رفع مشکل آب نداریم �
سیداحمدرضا شاهرخی نیز در خطبه‏های این هفته 
نمازجمعه خرم‏آباد اعلام کرد: »باید نکات علمی و تدبیر 
دقیق به کار گرفته شود، باید توجه کنیم که خداوند چه 
نعمت‏هایی به ما داده و اگر از آنها محروم شویم با سختی 
مواجه می‏شویم، در جاهایی نماز باران خوانده شده و ما در این ایام که متعلق 
به حضرت فاطمه زهرا )س( است و در این روز جمعه که متعلق به امام‏زمان 

)عج( است، دعا می‏کنیم شاهد بارش باران رحمت در استان باشیم.«

کم‌آبی راه‌حل‏های کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد �
سیدمحمد سعیدی، امام جمعه قم  نیز در خطبه 
بعد از نمازطلب باران بر ضــرورت رعایت تقوای الهی 
تاکیــد کرده و گفت: »ما بایــد قدر نعمت‏های الهی را 
بدانیم و تقوای الهی را رعایت نماییم تا انشاالله رحمت 
الهی نازل شود. یکی از نعمت‏ها وجود رهبر معظم انقلاب اسلامی است. 
همه به‏ویژه سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه باید گوش به فرمان ایشان باشند 
تا شــاهد رفع مشــکلات کشــور باشــیم. امیدوارم با دعای خیر حضرت 
صاحب‌الزمان )عج( شــاهد بارش رحمت الهی باشــیم.« او تاکید کرد: 
»مشکل کم‌آبی راه‌حل‏های کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد و هیچ بن‌بستی 
برای رفع این مشــکل وجود ندارد. در کنار دعا و تضرع از درگاه الهی برای 
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»قدرت« زیسته‏اند. چراکه جهان معنایی علمی آنها در مواجهه 
با »جهــان مفهومی قدرت«، نــاکام، ناتوان و نافرجــام بوده و 
نتوانســتند قدرت را قانع کنند که از تســلط بر آنجا صرف‏نظر 
کند؛ آزمــوده‏ای که دوقطبی، میان »دانــش« و »قدرت« را به 
نحوی شــفاف در تجربه تلخ زیســته آنان تشــدید کرده است. 
در حقیقت ســاخت معنایی پدیده، منازعه میان عقلانیت در 
دو نظام معنایی متضاد است؛ »عقلانیت علمی – ارتباطی« از 
یکســو و »عقلانیت ابزاری« از سوی دیگر. توقف فعالیت‏های 
»خانه اندیشــمندان« در ساختمان ورشــو و لحظه فروریختن 
و نابودی تلخ و دردناک تابلوی مشــهور آن، نمایانگر تلاقی دو 
افق متفاوت از عقلانیت است. هدف عقلانی و علمی اعضای 
خانه اندیشمندان، کسب مشروعیت معرفتی، ناشی از تفاهم 
و همفکــری بود که به‏دور از انتظــار آنان، در تقابل با عقلانیت 
ابزاری صاحبان قدرتی قرار گرفت که تنها به پیروزی و ســلطه 

می‏اندیشیدند.
امروز، اعضای خانه اندیشــمندان در تجربه خود، به‏وضوح 
تضاد میان رویکرد عقلانی خویش که همواره از طریق گفت‌وگو، 
نقد، همفکری و داوری به »حقیقت و معنا« دست می‏یافتند و 
مشروعیت را از »دلایل منطقی« و »شفافیت در گفتمان علمی« 
به‏دســت می‏آوردند، با رویکرد »عقل ابــزاری صاحبان قدرت« 
و »قانون« که متمرکز بر کنترل، تســلط و دستیابی به نتیجه با 
هر هزینه‏ای اســت را به چشــمان خویش دیده و این تجربه‏ از 
خــردورزی ناکام خویش را زیســته‏اند. در حقیقت این ادراک، 
تجربه زیســته اهالی خانه اندیشــمندان علوم انسانی است. 
»پدیده« در اینجــا نه یک رویــداد بوروکراتیک صرف مبنی بر 
توقف فعالیت »موسســه«، بلکه »رخدادی معنایی« است که 
نشان می‏دهد »منطق قدرت« بر »منطق معنا« برتری و چیرگی 
دارد. به بیان دیگر در سطح وجودی، تعطیلی خانه تجربه تلخ 
»هیچ بودن معنا« و نامشروع بودن خردورزی و استقرار وضعیت 
امتناع در گفت‌وگوی خردمندانه را به کنشگر دانشگاهی گوشزد 
می‏نماید؛ تجربه‏ای که قطعاً به انزوا و ســکوت این کنشــگران 
در حوزه علوم انســانی و کناره‏گیری از کنش علمی و انصراف 
از بازآفرینی معنا در قالب‏های جدید و غیررســمی می‏انجامد. 
اگرچه ممکن است این وضعیت در بلندمدت، به دلیل خصلت 
وجــودی کنشــگران و نیاز آنــان به »تولید مناســبات تولیدی 
علمی« دگرگون شود، اما تا آن‏ زمان، زیان‏های جبران‌ناپذیری 
نصیب جامعه خواهد شد. با نگاه پدیدارشناسانه، تعطیلی خانه 
اندیشمندان، نماد بحرانی شــدن زیست‌بوم علمی در جامعه 
امروز ایران اســت که تقابل میان »دانش« به مثابه‏ نظام معنا با 
»قدرت« به مثابه نظام کنترل‌کننده و سلطه‏جو را فریاد می‏زند. 
به دیگر ســخن، فرجام خانه‏، نشانه آشــکاری است از شکاف 
عمیق و گسســت میان جامعه نخبگان فرهنگی و دانشگاهی 
با اصحاب قدرت. بدین توصیف، هرگونه توجیه شهردار تهران، 
اعضای شورای شهر، رئیس‏جمهور و مسئولان و مقامات دولتی 
و حتی مقامات قضایی، در تبییــن چرایی وقوع این ناکامی و 
نقش آنان در این فاجعه، بی‏ثمر و بی‏غایت است. چراکه نخبگان 
و دانشگاهیان مبتنی بر تجربه زیسته خود، در پی این بی‏مهری 
آشــکار که به ادراک ناامنی نهادی منجر شــده اســت، نه‏تنها 
زین‏پــس در بزنگاه‏های بحرانی پیش روی جامعه، کُنشــگری 
نخواهند کرد، بلکه ناتوانی »صاحبان قدرت« را در »حل مسائل 
فزاینده و بحرانی«، به نظاره 
خواهند نشســت. حالا باید 
»قــدرت« به این بیاندیشــد 
که چگونه می‏تواند در غیاب 
حــل  »ظرفیــت  نخبــگان، 
مســئله« و توانایی عبــور از 
بحران‏های ویرانگر آتی را در 
خود تقویت کند. آیا می‏تواند 
با عقل ابزاری سلطه جو، در 
حل اَبَرمسائل بحرانی جامعه 

توفیق یابد؟ سلمنا...

تلخی تصاویر منتشرشــده از پایان فعالیت خانه‏ اندیشمندان 
علوم انسانی در ساختمان نبش پارک ورشو، دولتمردان را برآن 
داشته که از شهردار تهران پاسخ بخواهند و ایشان هم به موجب 
نامه‏ رســمی، گزارشی مبســوط و به زعم خودشان قانع‎کننده 
به رئیس‏جمهور ارائه کرده اســت. این دانش‏آموز حقوق، نظر 
شهردار تهران، اعضای شورای شهر، مسئولان و مقامات دولتی 
و حتی مســئولان قضایی کشور را به این تحلیل فلسفی جلب 

می‏نماید.
اگر بخواهیم مســئله خانه‏ اندیشــمندان علوم انســانی و 
تلخی‏ها و نامهربانی‏هایی که شــهردار تهران بر آن روا داشت را 
از منظر »پدیدارشناســی« در فلســفه مورد بررسی قرار دهیم، 
بایســته اســت بدواً پیش‏داوری سیاسی، ارزشــی، اخلاقی و 
هرگونه سوگیری را کنار گذاشته و »پدیده خانه اندیشمندان« 
را همان‏طور که »تجربه شــده است« توصیف و تحلیل نماییم. 
در اینجا، »پدیده« ‏‏یک نهاد مدنی اســت که به دست استادان 
دانشگاه و کنشگران علمی به‏صورت داوطلبانه، غیرسیاسی، 
غیرانتفاعــی و در حوزه تخصصی علوم انســانی ایجاد شــده 
است، 12سال به‌صورت مستمر به فعالیت پرداخته و به نحوی 
به مرجع علوم انســانی در ایران تبدیل گردیده، صاحبان آراء و 
اندیشــه‏های متکثر، در طول مدت فعالیت، بــدون نگرانی از 
عواقــب تبیین صریــح پژوهش‏ها و مطالعات خــود – برخلاف 
محدودیت‏هایی که در دانشــگاه‏ها و نهادهای رسمی متداول 
اســت - خانه‏ای امــن برای ارائه افــکار و تجربیات علمی خود 
ایجاد کرده بودند، خردورزی ناشی از گفت‌وگو و هم‏اندیشی در 
این »خانه« گسترش یافته بود و به الگویی برای دیگر نهادهای 
علمی بدل شده بود به نحوی که گزارش عملکرد بی‏نظیر این 
نهاد، بیش از مجموع فعالیت‏های مشــابه همه دانشگاه‏های 
کشــور در حوزه علوم انســانی در بازه‏ زمانی مشــابه است. با 
وجــود این‌همه دســتاورد و اعتبار علمی، امــا در نهایت خانه 
امن اندیشه‏ورزی آنان، توسط نهادی صاحب قدرت و به حکم 

»قانون«، تعطیل و فعالیت در آن مکان، متوقف می‏شود.
پدیــدار تجربه‌شــده، نوعی فروپاشــی در افــق مفهومی و 
معنایی گنشــگران علمی اســت که به‏صورت یک »گسســت 
در زیســت‏جهان علمی« توســط آنانی که به »پدیــده« معنا و 
مشروعیت بخشیده‏ بودند، تجربه شــده است. برای استادان 
علوم انســانی و هزاران نفر از اندیشمندانی که در طول دوازده 
سال فعالیت، تجربیات زیستی خردورزانه در آن مکان داشتند، 
پایان فعالیت این نهاد علمی که در توسعه خردگرایی پیشگام بود، 
نه صرفاً تعطیلی یک سازمان و موسسه خصوصی، بلکه نابودی 
»جهانی از معنا« است که »آنها« در این سالیان بلند »برساخته« 
بودند. وقتی این نهاد علمی که مرجعیت خودانگیخته داشته، 
توســط قدرت رســمی و به حکم قانــون متوقــف و بی‏اعتبار 
می‏شود، برای کنشگرانی که بناکنندگان آن زیست بوم معنایی 
بودند، احســاس و ادراک »ناامنی معرفتی و نهادی« را تداعی 
می‏کند؛ گویی کنشــگری آزاد از ســاحت »امکان«، به پرتگاه 

»امتناع« افتاده است.
کنشــگرانی کــه علــم 
مبنــای  را  خــردورزی  و 
می‏دانستند،  مشــروعیت 
با ســاختاری مواجه شدند 
که مبنای مشــروعیتش را 
نــه از دانش و خــرد، که از 
آورده‏  به‏دســت  »قــدرت« 
بــا ذره‌ذره  آنــان  و  اســت 
و  وجودشــان، بی‏قدرتــی 
ناتوانی خویــش را در برابر 

پدیداری به‏نام خانه اندیشمندان علوم انسانی

ادامه از صفحه اول

زیرا زمین امروز می‏بیند و ضبط می‏کند و بعداً شــهادت خواهد 
داد و زمین و آسمان می‏فهمند چه کسی زیرمیزی داد و چه کسی 
گرفت. اینکه فرمودند: توبه کنید، رجوع به خدا هست اما حقوق 
مردم با استغفرلله برطرف نمی‏شود و باید ادا شود؛ توبه هم باید 
با عجز باشــد؛ خدایا تو فرمودی که وسیله ابتغاء کنید و ما فقر و 
بیچارگی را وســیله کردیم، لذا نگوییــد من فلان کار خیر را کردم 
و فلان بنا را ســاختم زیرا این‏ها را خدا توفیق داده است.«موضع 
یــا منظر متفاوت آقای جوادی آملی البتــه به مذاق برخی خاصه 
نماینده قم خوش ننشسته و این هم از شگفتی‏های روزگار است 
چون از نمایندگان قم بیش از دیگران انتظار می‏رود که  از مراجع 

تبعیت کنند نه آن که به نقد سخنان ایشان بپردازند.
محمد منان رئیســی نماینده قم گفته اســت: »گویا ایشان هم 
مانند حقیر عمق شعار وفاق را درک نکرده« و سپس ادامه داده: 
»خــدا همه ما را از ســکوت در برابر پایمال شــدن حق مردم در 

امان دارد.«
جل‌الخالق! نقد او به ســبب آن اســت که آیت‌اللــه تصریح کرده 
»حق مردم باید ادا شــود« و نزول رحمت الهــی را به جای آن که 
به پوشــش زنان پیوند زند با احقاق حق مربوط دانســته یا از این 

فرصت به نیکویی بهره برده و این توصیه اخلاقی و انســانی را به 
میان آورده و مشــخص نیست چرا نماینده قم برنتافته و به بحث 
وفاق ربط داده درحالی‌که از منظر همفکران او اتفاقاً وفاق رعایت 

شده و انتقادات از جانب دیگران بوده است؟
چه باران باریده باشد و چه نه توجه دادن آیت‌الله جوادی‌آملی به 
احقاق حق و رفع ستم و اقامه عدل بسی دل‌نشین‏تر از ربط دادن 
به نوع پوشــش است چراکه بیم آن می‏رود به جای یکی از شقوق 
ســتایش و نیایش و خواهش که اشــاره شــد نکوهش و ســرزنش 
نشــیند حال آن که دعا برای آن است که حال ما را نیکو گرداند و 
نه‌تنها طبیعت که نگاه ما را بشوید و پاکیزه گرداند و حس و حال 
توصیه آقای جوادی به آنچه در دعای 19 صحیفه ســجادیه آمده 
نزدیک‏تر است تا طرح موضوعاتی که اثبات آن بر طرح‌کنندگان 
و مدعیان دشــوار اســت و نامربوط‏ترین البته بحث وفاق است و 
شــگفت‌آور این که از زبان نماینده قم بیان شود که شاید آیت‌الله 
را به یاد 20 سال پیش بیاندازد. وقتی توصیه انتخاباتی او کرد و به 
کام برخی چنان تلخ نشســت که تا مرز جسارت به او رفتند و این 
شگفتی باقی ماند که مرجع تقلید باید از درس‌آموزان جوان خود 

تبعیت کند یا آنان از او؟

دبیر انجمن حقوق‏شناسی
علیرضا غریب دوست

دیروز برخی ائمه جمعه از عوامل ماوراء طبیعی خشکسالی‌ها گفتند


